
 

 

7 

 

نقد و 7

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع 

ش
رو

ل 
حلی

ت
 

ی 
مل

 ع
ل

عق
ی 

ها
ین

لألف
ر ا

د ب
کی

 تأ
 با

لّی
 ح

مه
لا

 ع
گاه

ز ن
ت ا

مام
ت ا

ثبا
ر ا

د
 

 

 

 

 

 

 های عقل عملی در اثبات امامت تحلیل روش

 از نگاه علامه حلّی با تأکید بر الألفین
 

 1مسلم محمدی  66/11/1311تاریخ دریافت: 
 2الهام بشکار 11/63/1066تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
 متکلّمان بررسی ردمو تشیّع حیات تاریخ طول در پیوسته شیعه، عقیده ترین بنیادی عنوان به امامت

 پژوهش این در که نموده استفاده نقلی و عقلی روش دو از امامت آموزه اثبات برای حلّی علامه. است قرارگرفته
 است عملی عقل های روش استخراج و اکتشاف تحقیق، این از است. هدف شده تمرکز ایشان عقلی روش بر
 این همچنین است؛ برده به کار الألفین محوریت با( آن متنظی و تبیین نه و) امامت آموزه اثبات در علامه که

 پرداخته امامت وجود ضرورت در حلّی علامه اثباتی روش تبیین به اکتشافی و توصیفی رویکرد با پژوهش
 از خود که است عملی عقل و استدلال محتوای طریق در حلّی علامه های  اندیشه در یافته ترین  است. مهم

 نقض قبح قاعده محتمل، ضرر دفع قاعده عبث، و بیهودگی برهان لطف، ون قاعدههمچ هایی روش طریق
 صورت به ها  آن از کدام هر که نموده اثبات را امامت وجود ضرورت است، بمالایطاق تکلیف قبح و غرض

 مقاله این رینوآو و امتیاز ترین  مهم که شد یادآور باید گفته  پیش نکته بر شده است. مبتنی پژوهانه، بررسی مورد
 تا اثباتی روش با  شده است، نوشته امامت و ولایت اثبات نیت به که حلّی علامه الألفین درباره که است این در

 مبحثی آن، خاص متغیّرهای جستار با این رسد  می به نظر رو این از است؛ نشده انجام علمی پژوهشی کنون
 برای مناسبی الگوی تواند  می و است شده تحلیل تنهای در و تبیین توصیف، که است نوآورانه و جدید

 باشد. پژوهان  دانش برای شیعه گذشته کلامی وآثار منابع در های مشابه  پژوهش

 .الألفین حلّی، علامه اثبات، عملی، عقل عقلی، روش امامت،: واژگان کلیدی

                                                           
 .(mo.mohammadi@ut.ac.ir) . دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن کلام اسلامی حوزه2

 (.e.beshkar91@ut.ac.ir)پردیس فارابی دانشگاه تهران  آموخته کارشناسی ارشد . دانش1
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 مقدمه

همین جهت است که جایگاهی اساسی و بنیادین دارد و به  اسلامی رتفکّ  در امامت مسئله
ای که با نبود امامت، اهداف نبوت نیز منتفی  گونه آید، به اهداف نبوت با امامت به دست می

نظر شیعه، اصلی اعتقادی در کنار توحید، نبوت و معاد است؛  مسئله امامت از. بنابراین شود  می
وحی است. علم جز دریافت  استمرار نبوت به ،بیت زیرا امامت در نگاه پیروان مکتب اهل

سرعت خود  هایی است که مسائل بنیادین آن از آغاز اسلام شکل گرفت و به  کلام یکی از دانش
 :1316اهور،   )برنجکار و نصرتیان فی کردعنوان یک علم مستقل به جامعه اسلامی معرّ  را به
تنباط عقاید هایی است که ما را به اس  شناسی علم کلام، بررسی و شناخت راه مراد از روش .(01

ها، از  های اعتقادی و دفاع از آن  رو استنباط آموزه  این از .سازد ها رهنمون می و دفاع از آن
 م است. وظایف متکلّ 

علم کلام و هم در  آید که هم در حوزه شمار میه بقرن هشتم  شیعه از علمایی علامه حلّ 
مانی است که با رترین متکلّ از مؤثّ  ایشان است. جای گذاشته دی از خود بهفلسفه آثار متعدّ  حوزه

جمله مبحث امامت را اثبات نموده  های اعتقادی از آموزه ،های عقلی و نقلی استفاده از روش
نقلی آن در برخی  و افزون بر توجه به مسئله امامت و اثبات عقلی است. به همین دلیل ایشان
گون   از امامت و دیگر ابعاد گونه به بحث تنهارا  لفینلأاهایی مانند  کتب کلامی خویش، کتاب

های عقل عملی از نگاه ایشان  که در این پژوهش به بررسی روش آن اختصاص داده است
 شود. پرداخته می

چرا که  ؛گرفته درباره آثار ایشان چنین کاری مشاهده نشد  های صورت  فتنی است با بررسیگ
 علامه، لفینلأا تمرکز بر ه علاوه بردر حقیقت تفاوت این مقاله با موارد مشابه این است ک

 ( مسئله امامت به کار بردهو تنظیم )نه تبیینی در اثبات های عقل عملی که علامه حلّ   روش
 ،در آثار علامه عا کرد کهتوان ادّ   فوق می رهای؛ از این رو با متغیّ است را کشف و استخراج کند

شده در دیگر آثار ایشان و   حث مشابه طرحبرخی مباچند از  هر تحقیق پیشینه خاصی ندارد؛این 
اهور و   دکتر مهدی نصرتیان شناسی استنباط روشهای جدید مانند   چنین برخی نگاشتههم

عنوان پیشینه عام این تحقیق  توان به دکتر برنجکار را می شناسی استنباط و دفاع در عقاید روش
 نظر داشت. مدّ 

 های های مختلف، تقسیم  گاه والایی دارد که با حیثیّتهای اعتقادی عقل، جای  در اثبات آموزه
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شناسی، به لحاظ معقول، به لحاظ ودگوناگونی برای آن ذکرشده است؛ مثل تقسیم به لحاظ وج
کارکرد آن اشاره  لحاظ عرصه حضور و تقسیم به لحاظ کارکرد آن. در اینجا تنها به تقسیم عقل از

 از .شود های گوناگونی از آن می اوتی که دارد، استفادهکه با توجه به کارکردهای متف خواهد شد
کارکرد ها   از آنکه یکی قرارداد  بررسی توان از چند جهت مورد های عقل را می کارکرد ،رو  این

استقلالی عقل آن است که عقل منبع مستقل  مقصود از کارکرد آن است. استقلالی و آلی
لی آا داشته باشد و مقصود از کارکرد به بشر ر معرفت معرفت بشری تلقی شود و توان اعطای

از د. منبع دیگری همچون وحی قرار گیر ابزاری در اختیار عقل آن است که عقل به عنوان
های   ها منبع معرفتی است و در استنباط گزاره  ترین کارکردهای استقلالی عقل که عقل در آن  مهم

برنجکار، ) ابزاری نظری، عملی و شاره کرد: کارکردتوان به سه مورد ا می ،دگیر  قرار می اعتقادی
آن است که به کشف حقایق « عقل نظری»مراد از کارکرد نظری عقل یا همان  .(161 :1313

شناسی بپردازد و  جهانو شناسی  ها مثل خداشناسی، انسان ها، هست و نیست تنظری، واقعیّ 
است که در حوزه  بایدها و نبایدها ادراک، «عقل عملی»ملی عقل یا همان مقصود از کارکرد ع

و مقصود از کارکرد عقل ابزاری،  حسن و قبح ذاتی افعال استعلم کلام، مقصود همان درک 
 . کند بخشی دنیوی هدایت می  دبیر و اصلاح امور زندگی و سامانامری است که انسان را به ت

 .کارکرد دفاعی اشاره نمودتوان به کارکرد استنباطی و   استقلالی عقل هم میکارکرد غیر در
م، فهم منطوق و استنباطی عقل این است که عقل در محدودۀ وحی به فهم منظور متکلّ کارکرد 

ها   بندی میان آن  د و جمع، مقایسه عام با خاص، مطلق و مقیّ لوازم نصّ  مات ومفهوم، فهم مقدّ 
ا به عنوان منبع امّ  ،شود  اده میاستف استنباط مسائل اعتقادی چند در این کارکرد عقل، هر .پردازدب

شود و خود   ابزاری در خدمت نقل استفاده می بلکه عقل در این کارکرد به عنوان ،معرفتی نیست
 که است استقلالی عقل، کارکرد دفاعیریکی از کارکردهای غی .هدد  را در روش نقلی نشان می

اهور،   )نصرتیان ید معارض استعقا شبهات و ردّ  پاسخ بهمراحل تبیین، تنظیم، اثبات،  شامل
در ساختار و مصادیق وجود دارد که  هایی  هر چند در این باره اختلاف .(131-131 :1311

وط به امامت ت بحث عقل در حوزه مسائل مرباهمیّ  ،و مراد خارج است مجال آن از این بحث
 که یکی از کارکردهای آن در ادامه خواهد آمد. بود

 های عقل عملی  روش .1

های عقل عملی برای   از عقل به عنوان منبع، استفاده برده و از روش لفینلأادر  حلّیعلامه 
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 د اشاره می گردد.راترین این مو  به مهمکه در این جا  برد  آموزه امامت بهره میاثبات 

 . قاعده لطف1-1

عت ف به طاوسیله آن مکلّ  است که بها قاعده لطف در اصطلاح کلامی فعلی از جانب خد
ب آن است که در صورت (. لطف مقر  3۸۳ ق:1011 ی،شود )حلّ  نزدیک و از معصیت دور می

. اثر و نتیجه (161 :13۳6سیوری و جرجانی، )کند  ف را به انجام طاعت نزدیک تحقق، مکلّ 
سازد و شرایطی  کاملًا فراهم می را از سوی مکلّفاین است که زمینه تحقّق یافتن ب لطف مقرّ 

وی  تر از وقتی است که در حقّ  ف نسبت به انجام دادن تکالیف، نزدیکآورد که مکلّ  را پدید می
 :1311گلپایگانی، انی ربّ ) انجامد چند به انجام دادن تکالیف نمی هر ؛نیافته است  قتحقّ  یلطف
61-۳6). 

ف را شود که مکلّ  جمله صفات خداوند است و به هر فعلی اطلاق می بنابراین لطف از
ق این صفت، گاهی در افعال خداوند محقّ  .اعت و دوری از معصیت برانگیزدسوی اط به

گاه از فعل  امبران و امامان برای هدایت بشر.مثل فرستادن پی شود و خداوند فاعل آن است؛ می
بر  ،مقتضای حکمت  به ران و فراگرفتن حلال و حرام. بنابراینمانند پیروی از پیامب ؛ف استمکلّ 

گاه لطف از فعل  اه کند و آن را بر او واجب سازد.است که بنده را از آن آگخدای تعالی واجب 
مانند فعل  ؛، بلکه فعل دیگری استاست فعل مکلف ؛ یعنی نه فعل خدا و نهغیر آن دو است

در این  کنند. رسالت پیامبران و تعالیم اولیا و حاملان علم را تبلیغ میکه  عالمان و روایان اخبار
ف برای مکلّ  لی بداند که آن غیر فعل لطف راف شرط این است که خدای تعادر تکلی ،صورت

دارد؛ همچنین  فعل واجا خواهد آورد و نیز واجب است که خدای تعالی آن غیر را بر ادای آن ه ب
اش عمل کند ناقض غرض است   او را بر آن کار ثواب دهد و اگر خداوند بر خلاف قاعده لطف

شود )حلی،   لا قبیح است و خداوند مرتکب فعل قبیح نمیدر صورتی که نقض غرض عق
2165 :11-11.) 

 ،نماید ضرورت وجود امام را اثبات می ،هایی که بر اساس قاعده لطف  هدر مطلب ذیل گزار
 شود: بیان می

گوید:   کند و می استدلال می قاعده لطف نقش هدایتگری وی به با امام و در رابطه علامه -1
 شود  می نزدیك ،مکلّف به کمک او به کارهای نیک ،شده باشد طرف خداوند تعییناگر امام از »

 ؛مسئله و موضوع برعکس خواهد شد ،جوید و اگر چنین نباشد و از کارهای زشت، دوری می
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است و  این قضیه بدیهی شود. پس ها نزدیك می ر و به بدیها دو یعنی شخص مکلّف از نیکی
به  یرا بر خداوند واجب است کهز (؛0۸ :1 ق، 1013،حلّی) «تواند منکر آن شود کسی نمی

، رو  این از ؛)همان( است . تعیین امام و واجب بودن نصب امام هم لطفبندگانش لطف نماید
ها  راه تشخیص دهند و از بدی توانند راه را از بی مردم نمی ،نباشد ر در جامعهراهنمایی مدبّ اگر 

 شوند.ها نزدیک  دوری جویند و به خوبی
اوند نسبت به داند که خد علامه ضرورت نصب امام از سوی خداوند را یک لطف می -1

پردازد  ایشان از طریق این روش عقلی به توضیح این گزاره می بندگان اعمال کرده است. بنابراین
وجود امام لطف است و به اعتبار وجود ایشان است که جامعه دارای نظم و »نویسد:  و می

از تنازع و  تر و مردم به صلاح نزدیک ،شود  که از طرف خداوند منصوب یرا امامز ؛تعادل است
خود موجب فسادی عظیم و  ،ا اگر نصب امام به مردم واگذار شودامّ  شوند؛  ومرج دورتر می هرج

یعنی  ؛از طرف خداوند نصب شودامام واجب است که  پس .اختلافی شدید خواهد بود
ی شخص امام نیز ، معرّفامام بر مردم تعیین فرماید واجب است کهطوری که بر خداوند  همان

تفسیری از مفهوم امامت  ،چون ممکن است هرکدام از مذاهب ؛باید از طرف خداوند باشد
 اتفاق نزاع هم باز پس .ومرج شود داشته باشند که مذهبی دیگر آن را رد کند و باعث ایجاد هرج

. (۸3 )همان: «است بندگان به نسبت لطفی خداوند رفط از امام تعیین افتد. بنابراین می
رود که پیامبر   امام همان مسیری را می که توان بیان کرد  ک به این قاعده عقلی میبنابراین با تمسّ 

غیرممکن  مردم سوی از پیامبر تعیین که طور  پس همان ؛آن را از طرف خداوند ایجاد کرده است
زیرا هدایت کل افراد جامعه مسئله بسیار  ؛ممکن نیستز نیتعیین امام از سوی مردم  ،است

 آید.  بر نمیافراد عادی  همهمی است که از عهد

پردازد و  علامه همچنین در این گزاره به اثبات ضرورت نصب امام از سوی خداوند می -3
در  که  برای آن پسنصب امام از طرف خداوند لطفی بر بندگان است. »فرماید:  در این زمینه می

شود؛ زیرا مردم، معصوم  نصب امام بر خداوند واجب می ،هدف خداوند خللی وارد نشود
 از .رود سازد، از بین می طاعت را فراهم می مفاسد با نصب کسی که زمینه نیستند و گناهان و

بود و این برخلاف اجماع و بداهت عقلی است.  تعیین امام هم جایز نمی ،اگر چنین نبود رو  این
لطیف خوانده است و برای تصدیق این خبر، تعیین امام از سوی  ، خدای متعال خود رالاوهع به

توان به انتخاب مردم عمل کرد و بر  که آشکار شد در تعیین امام نمی  اکنون .گردد وی، لازم می
خدا واجب است که امام را تعیین کند، نادرستی این سخن که امامت از طریق بیعت اهل حلّ و 
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 ،13۳۳ مظفر،) گردد ام را تعیین کنند، آشکار میشود و بر مردم واجب است که ام ابت میعقد ث
1: 36-31.) 

چنانچه ملاحظه شد قاعده لطف  مقتضای حکمت، لطف بر خدا واجب است.  بنابراین به
آمده که در اثبات آموزه  دست یکی دیگر از قواعدی است که از طریق کارکرد عملی عقل به

 شده است. دهامامت استفا
گوید:  آمیزمی  های مخصوص و فضیلت ضرورت اتصاف امام به ویژگی در رابطه علامه -0

شخصی را ، بر خداوند واجب است بر اساس قاعده لطف ه معتقدند کهدانشمندان امامیّ »
بشر همیشه نیاز به امام و رهبر دارد  ،زیرا مطابق ضرورت عقلی ؛عنوان امام و رهبر نصب کند   به
گونه است که نصب  های در این زمینه این  رورت عقلی است و یکی از استدلالیک ض  اینو 

نصب  در نتیجه، پس ری(؛کبامام در جامعه لطف است )صغری( و لطف بر خدا واجب است )
 امام بر خدا واجب است.
توان بیان کرد که هرگاه جامعه دارای رهبری شایسته باشد و  مات میدر توضیح این مقدّ 

سرکشان و متجاوزان به حریم دیگران را سر  و ستمگران، عنوان راهنمای مردم شناخته شود هب
برقرار سازد حدود الهی را  داد مظلوم را از ظالم بازستاند، عدالت اجتماعی را ،جای خود بنشاند
ی و از نافرمان ف برخورد قاطع داشته باشد، مردم را به طاعت خدا دعوت کنداجرا کند، با متخلّ 

واهد شد و ای به طاعت نزدیك و از معصیت دور خ چنین جامعه به یقین ،...حق بر حذر دارد و
 (.11 :1 ، 13۸3 اردبیلی، ؛361 ق:1013، حلّی) «معنای لطف هم همین است

ای   ی فطری پاک و خودساختهها  گیویژباید دارای  توان بیان کرد که امام  طبق این قاعده می
ت بتواند با داشتن صفت حریّ  ؛ برای مثال،ها بتواند جامعه را هدایت کند  باشد که از طریق آن

 عدالت را اجرا کند و همچنین صفات دیگری که لازمه وجود امام هستند.
 کند که . علامه در این زمینه بیان میاست  هداشتن نفس قدسیّ  ،یکی دیگر از صفات امام -1
 یك به نیازمند ،دستورات و احکام آن حفظ و تسنّ  و قرآن از یشرع احکام آوردن به دست برای

 خطایی هر از و بداند خوبی به هم را اکتسابی علوم ،باشد قدسی نفس دارای که هستیم راهنما
 معنوی و علمی موضوعات در این او جایگزین نتواند کس هیچ که نحوی  به ؛باشد پاك و معصوم
 زیاد بسیار ،آید می پیش مردم برای که اموری اامّ  ،است معیّن و محدود سنّت و قرآن زیراگردد؛ 

 که شخصی تنها . بنابرایندهد انجام را مردم اجتماعی و شرعی امور تواند نمی فردی هر و است
 تواند نمی کس هیچ که است معصومی امام ،است تقوا از بالایی درجه و هقدسیّ  نفس دارای
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 (.16 :1  ،ق1013 ،حلّی)باشد  رابطه این در او جایگزین
 به افراد هدایت با امام و است لطف جامعه و مردم برای امام وجود قاعده، این بر اساس

 لطف یکاین  واقع در .شود جامعه افراد دنیوی و اخروی سعادت باعث تواند می مستقیم صراط
 همان که حقیقی مقصد به نجات کشتی این طریق از بتوانند تا است بندگان به خداوند طرف از

با این دلیل  .است لطف و ضروری جامعه در امام وجود پس .برسند ،است خداوند به قرب
حفظ و حراست دین و اجرای مقررات آن باید  شود که برای هدایت مردم، روشن میعقلی 

امامی از جانب خداوند تعیین شود تا بتواند جامعه را با علم خدادادی و بینش و درایت سیاسی 
 هدایت کند.

فرماید که  مطابق با این روش عقلی میمراتب بودن لطف در امامت ذو ۀمینز در علامه -6
نیز  ؛ زیرا غایت حضور و تصرّف او در امورلطف است ،که باشد  اصل وجود امام به هر نحوی

پس آنچه بر خداوند  از جانب مردم است نه از جانب خدا. ،لطفی دیگر است که مانع آن لطف
جبر لازم نیاید  در امور به اختیار مردم است تا ا تصرّف و اذن؛ امّ واجب است، نصب امام است

ه لطف بودن نصب امام با سلب قدرت البتّ  ،(111 :1 ق، 1013، ؛ حلّی161: 13۳1)لاهیجی، 
از او توسط مردم و با غیبت او منافات ندارد؛ زیرا خداوند متعال با نصب امام زمینه لازم را برای 

واقع به آنان لطف کرده است و این خود مردم هستند که اثر آن  ه و درنمود فراهمرا لطف به مردم 
که   عبارت است از این دارد، در مقابل، لطف دیگری که با این لطف، معارضه اند. را از بین برده

مات را ترك کند، اخلاص بیشتری دارد؛ زیرا هر کس در نبودن امام واجبات را انجام دهد و محرّ 
تر است و نبودن امام، خود  ثواب او نیز افزون ،وجود ندارد و به همین لحاظ مسئله ترس از امام

ای است که از  در از میان رفتن این ثواب، مفسدهکه اند  ی برخی گفتهنوعی لطف است. حتّ 
ا باید گفت که این سخن، باطل است؛ زیرا چنین لطفی امّ  .کند وجوب نصب امام جلوگیری می

ا امّ  .چراکه این لطف به افرادی اندك اختصاص دارد ام، مقابله نماید؛لطف نصب امتواند با  نمی
ر این است که این گردد. علاوه بر این، عقیده ب لطف نصب امام شامل حال همه بندگان می

گاهی ندارد مسئله لطف نیست؛  . بنابراینچراکه کسی غیر از امام، به جوانب مختلف اخلاص آ
به این نکته  گردد و برای احدی حاصل نمی وی اخلاص کاملهای  ها و راهنمایی بدون آموزش

کند، با بودن یا  هم باید توجه داشت که اخلاص شخصی که با اوامر و نواهی الهی مخالفت نمی
کند؛ زیرا او با میل و اختیار خود و بدون هیچ بیم و هراسی به تکالیف  نبودن امام تفاوتی نمی

توان گفت  تأثیر بگذارد، بلکه میودن و نبودن امام در وی که ب  شرعی عمل کرده است، بدون آن

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ر 
ها

م، ب
دو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
م،

 نه
ال

س
00

11
 

نخ
 

 

ر 
ها

م، ب
ده

واز
 د

ره
ما

 ش
رم،

ها
 چ

ال
س

09
31

 

نخ
 

11 

 

11 

گیرد و اخلاص بیشتری  کند و راه و رسم امام را در پیش می با بودن امام، او از امام پیروی میکه 
اگر بپذیریم که از - عا که از دست رفتن این مصلحت و لطفا بطلان این ادّ کند؛ امّ  کسب می
که بر اساس این ادّعا، جایز نبودن   و آشکار است. ضمن اینروشن  -است رود، مفسده دست می

شود نه واجب نبودن آن. امّا درستی این قیاس به این دلیل است که چون انجام  نصب امام ثابت می
و غایت امام همان اطاعت بندگان و ترك  ندادن این لطف از جانب خدا، نقض غرض است

کند و  کند و از آن نهی می تمام آنچه بدان امر میمعصیت است، قدرت دادن وجوب اطاعت او در 
قدرت دادن وجوب  ها از غیرمعصوم لطف نیست، ولی برای امام، یک از این جنگ و کشتار، هیچ

همان   غیرمعصومی امام نیست که آن دهد که هیچ اطاعت از او، لطف است. پس نتیجه می
 (.110-113 :0  ق،1011؛ حلّی، 1۳6 -1۳1 :1 ق، 1013 مقصود است )حلّی،

 . قاعده برهان بیهودگی و عبث2-1

ندی فعل خداوند در مزیرا اثبات غایت است؛برهان بیهودگی و عبث جزو قواعد عقل عملی 
کند که امام جامعه باید از   همچنین عقل درک می گیرد و  سایه حسن و قبح عقلی صورت می

دارای ویژگی  اوند،خد شده از طرف  م تعیینشود که اما  ق میا باشد و این امر زمانی محقّ خطا مبرّ 
 (.1۳1-1۳۸ :1311، اهور  عصمت باشد )نصرتیان

 هدف، بی فعل .است  حکیمانه و هدفمند خداوند، افعال همه که ندآن بر هامامیّ  مانمتکلّ 
این،  وجود با . (113 :1 ،13۳3 ، سجادی) زند نمی سر حکیم خدای از  فعل عبث است و  عبث

 زیرا ؛است و ضروری لازم بر خداوند، بندگان ساختن مکلّف کند می درک عقل که گویند می
پیوندد  می وقوع به زمانی امری چنین و برساند خلقتشان از نهایی هدف به را بندگان باید خداوند

 ؛نماید منع نیز کمال از بازدارنده امور از و سازد مکلّف کمال، به رساننده امور به را ها آن که
 انبیا به بر عقل، علاوه بندگان ساختن مکلّف برای کند می حکم عقل که معتقدند ها آن همچنین

 و نیست کافی تکالیف درک و برای دریافت تنهایی به عقل زیرا ؛است نیاز الهی رسولان و
 .(1۳1-1۳۸ :1311 ،اهور  نصرتیان) نیست وحیانی ارتباط از گریزی

و است داشتن مقام عصمت تلازم برقرار کرده علامه در این گزاره بین نصب امام و  -1
عبثی  ، در این صورت فعلامام را بدون داشتن صفت عصمت نصب کند ،گوید اگر خداوند می

ن در بنابراین ایشا .از سوی وی محال است ق فعل عبثکه تحقّ   است؛ در حالی انجام داده
به ناقص بودن درجه  ،مند استنیاز که فرد به چیزی  ت اینعلّ »نویسد:  توضیح این استدلال می
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ند که کاملًا از هم نیازی دو صف هست جا وجه نیازمندی و بی  در این. پس گردد  وجودی او برمی
حفظ نظام شرع و قضاوت در  ه احتیاج به امام در اجرای حدود،وج متمایز هستند. بنابراین

به ضعف مرتبه ندی افراد نیازم پس این .گردد به او برمی ها و امور دیگر به طور کلی کومتح
است و منافی با آن عصمت است و اوست که این نیاز را مرتبت  وجودی و ناقص بودن بر آن

 ،حلّی) «فایده است نصبش بی ،معصوم نباشد اگر در برطرف کردن نیاز، رو  این از .کند رفع می
 کند. ثبات میعلامه طبق این روش عقلی عبث نبودن فعل امام معصوم را ا (.1۳1 :1ق، 1013
و تأثیر آن بر  علامه در این گزاره نیز با برقراری تلازم بین داشتن صفت عصمت برای امام -1

شود که خداوند امام را  در افعال خداوند ایجاد میکند که زمانی بیهودگی  ن میهدایت افراد بیا
م از سوی وی هدایت مردم به راه مستقی ،با این اوصاف .بدون داشتن مقام عصمت نصب نماید

ایشان در  است. بنابراینا ق چنین فعلی مبرّ که خداوند از تحقّ  صورتی در ق نخواهد گرفت؛تحقّ 
زیرا افراد  ؛فایده است نصبش هم بی ،معصوم نباشد ،اگر امام»فرماید:  توضیح این استدلال می

ست یا به ا ها ت کنند به مصلحت آندانند که آیا اگر از وی تبعیّ  نمی شان  به دلیل عدم عصمت
 ،حال  این با .ش ندارندطریقی برای شناخت ها ه این حاکی از آن است که آنالبتّ  ؟ضررشان

ت کلامش ممتنع و صحّ  نهیامر و  ه و وعید،زیرا اعتماد به وعد ؛فایده است افراد از او بی تتبعیّ 
 (.363-361: 1 همان،) نصبش بر اساس این روش عقلی بیهوده و عبث است است؛ پس

 در است؛ ز سوی خداوند کار عبثیبنابراین چنانچه ملاحظه کردید نصب فرد خطاکار ا
 از سوی خداوند محال است. عبثق فعل که تحقّ  حالی
 حاصل شود که شناخت و علم یابد که ق میدر این گزاره نیز زمانی این روش عقلی تحقّ  -3

 همچون فعلی قتحقّ  که شود می باعث این نباشد. اعتماد  قابل خداوند ام منصوب از جانبام
 بیهوده فعل قتحقّ  که درحالی ؛باشد ای بیهوده و عبث خداوند فعل سوی از خطاکار فرد نصب

زمانی »فرماید:  ایشان در توضیح این استدلال می . بنابرایناست محال خداوند سوی از
شناخته و به آن علم  توانیم نسبت به امری اعتماد یا عدم اعتماد داشته باشیم که آن فعل را می

توانیم  ت عصمت آن میجمله اموری است که با اثبات صحّ  مقام امامت نیز از باشیم. پیداکرده
زیرا علم به  ؛بنابراین یقین به گفتار امام مشروط به علم به عدم گناه او است .به وی اعتماد کنیم

پس نصبش هم  ،پس اگر یقین به گفتار امام حاصل نشود .مشروط، مشروط به علم است
شود.  عصمت امام از طریق این روش عقلی اثبات می ،نتیجه (. در011 )همان:« فایده است بی

قاعده حسن و قبح   ک بهشود، اثبات غایتمندی فعل الهی در سایه تمسّ  که ملاحظه می  ونهگ همان
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 گیرد. عقلی صورت می

 ضرر محتمل دفع . قاعده3-1

بر اساس آن کشف و استنباط  ای علم کلام بنیادین و پایه سائلیکی از قواعدی که برخی از م
 حکم آن مضموناست. که از قواعد عقل عملی است « قاعده دفع ضرر محتمل»است،  شده
 ضرر احتمال چیزی درباره انسان اگر . بنابرایناست مظنون یا و محتمل ضرر دفع به عقل

 اصولی، مختلف مباحث در اعدهق این. است واجب محتمل ضرر آن دفع عقل، نظر از ،بدهد
 است که شده  گفته ظنّ  مطلق تحجیّ  بحث در. دارد کاربرد ظنّ  مطلق تحجیّ  بحث همچون

 است؛ واجب عقل نظر از ،مظنون ضرر دفع و است ملازم ضرر به ظنّ  با شرعی، حکم  به ظنّ 
بزند  ( و اگر کسی دست به انکار آن166 :0 ق،1011 است )جزایری، واجب ظنّ  به عمل پس

بنابراین، علامه از این قاعده (. 1۸3: 1311اهور،   نظام اعتقادی شکل نخواهد گرفت )نصرتیان
حال در  .بهره برده است جمله مبحث عصمت امام از ،های کلامی از آموزه در اثبات بسیاری

 شود:  پرداخته می ،بر این استدلال است جا به ذکر مواردی که دالّ   این
عصمت امام را  ،مل در آن وجود داردتحم گزاره که ارکان برهان دفع ضررعلامه در این  -1

دفع ضرر از افراد  ،مقام عصمتی که امام دارا است فرماید که کند و در این زمینه می میاثبات 
عت از امام معصوم نیز واجب و اطاعت از اطا پس کند و چون دفع ضرر واجب است، می

اگر امام معصوم نباشد،  نویسد که ضیح این استدلال مین در توایشا غیرمعصوم قبیح است.
مالی باشد، اطاعت از او موجب ضرر احتمالی است و اگر اطاعت از امام برای دفع ضرر احت

؛ اطاعت از او یا ترک اطاعت از او مستلزم دو نقیض است ،معصوم نباشدپس چنانچه امام غیر
معصوم، قوه ؛ زیرا در غیرب ضرر استاطاعت از او موجب ارتکاکه فقط بیان شد  درحالی

زیرا  ؛کند می واجبات و انجام گناهان را اقتضاشهوی اغلب بر قوه عقلی غلبه دارد و این امر ترک 
بیان شد که اطاعت از  جمله گناهان است و آور از تات و عمل لذّ مکلّفمیل قوه بشری به ترک 

و فایده او  کند حقیقت راهنمایی می زیرا وی به ؛هر امامی واجب است که باعث دفع ضرر شود
شود و این آشکار است  ها می مستلزم آن ،و ترک آن همان راهنمایی کردن به حقیقت است

معصوم جایز نیست و بلکه مضرّ بنابراین تبعیّت کردن از غیر(. 3۳3-3۳1 :1 ق،1013،حلّی)
اگر امام غیر  ،گراز سوی دی حفظ خود از ضرر احتمالی واجب است و ،زیرا از یک سو ؛است

ای در این زمینه ندارد و تناقض لازم  زیرا هیچ فایده ؛از او واجب نیست ، پیرویمعصوم باشد
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 شود. ست که باعث دفع ضرر میمعصوم ابنابراین اطاعت از امام  (؛3۳1 مان:آید )ه می
د دارد هایی که از برهان دفع ضرر محتمل وجو ایشان در این گزاره نیز با توجه به مؤلفه -1

گیرد که وی معصوم باشد و هدفش رساندن  گوید زمانی دفع ضرر از سوی امام صورت می می
وجود امام برای نویسد که  و در توضیح این گزاره می به سعادت و دفع ضرر از او باشد مکلّف

ت و این در صورتی است که واجب اس ،برطرف کند نفع برساند و ضرر را از او مکلّفبه که   این
چون با  . پس امام غیرمعصوم نیست؛شود معصوم باعث ضرر رساندن به فرد میب غیرنص

معصوم ممکن است که ، ولی غیرکند ها رفع می هدایت افراد به سمت سعادت ضرر را از آن
بنابراین طبق این قاعده عقلی اثبات شد که نصب امام  .(30۸ همان:) افراد را دعوت به گناه کند

گاهی و توانایی قانوزیرا امام معصوم هم دارای علم،  ؛شود می رادباعث دفع ضرر از اف  گذاری  نآ
دلیل عدم علم و ه معصوم ممکن است بمقابل، فرد غیردر داند.   خیر و صلاح افراد را میاست و 

گاهی کافی باعث ایجاد ضرر برای افراد و جامعه شود.   آ
کند به اثبات  مل میتحن دفع ضرر ممله که دلالت بر برهاعلامه با توجه به ساختار ج -3

که   ؛ زیرا زمانیامام معصوم است ،پردازد که اگر دفع ضرر بهتر از نفع آن باشد این مطلب می
. پس زمانی که امام ترک آن ضرر بهتر از نفع آن است ،بین این دو تعارض ایجاد شود

ردن از او شک وجود معصوم باشد و نسبت به نفع یا ضرر داشتن قبول گفتارش و اطاعت کغیر
 همان:) تر است قلی ترک او به صلاح نزدیکطبق این قاعده ع در این صورت ،داشته باشد

013.) 

وجود داشته  معصوم شککه نسبت به گفتار و اعمال غیر  شن شد زمانیچنانچه رو بنابراین
ن، بنابرای ،در این صورت عدم اطاعت از او واجب است و چون ترک واجب قبیح است ،باشد

 واجب است. ،برای ترک قبیح ترک قبیح نیز واجب است و متعاقباً اطاعت از دستورات امام

 غرض نقض قبح . قاعده4-1

 شود که مطابق با این قاعده اگر کسی قاعده قبح نقض غرض در اصطلاح چنین بیان می
ر دیگری را زمان با آن کار، کا هم ، ولیفعلی را انجام دهد که از آن هدف و غرضی داشته باشد

کنند و او را  چنین کسی را مذمت می عقلاً  ،انجام دهد که در تقابل با آن هدف و غرض باشد
شود که  این قاعده باعث میبنابراین،  .(33 :1361حلّی، شمارند ) ناقض غرض خویش می

که شخصی   این انجام کاری یا ترک عملی که شخص را از رسیدن به هدف او بازدارد؛ مثل
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داند که فقط  د کسی را برای صرف غذا به خانه خود دعوت کند، شخص میزبان میخواه می
آن مهمان به دعوتش پاسخ مثبت خواهد داد. حال اگر  ،که آداب خاصی را رعایت کند درصورتی

 قاعده این پسمیزبان این نوع از ادب را در دعوت خود رعایت نکند، نقض غرض کرده است. 
 (.311 ق:1013 ،حلّی) ودش می اثبات عملی عقل توسط

روش عقلی قبح نقض غرض است که علامه برخی های اثبات،  راین یکی دیگر از روشبناب
 ذکر در اینجا بهکند. پس  با این روش اثبات می جمله مبحث امامت را های کلامی از از آموزه

 شود:  هایی که مطابق با این روش عقلی است پرداخته می گزاره
کند و در این مورد  می روش عقلی، عصمت امام را اثبات  این اده ازعلامه با استف -1

چون و چرای مردم به  غرض از نصب امام عبارت است از انقیاد و تسلیم بینویسد که  می
آید که اعتماد  لازم می ،فسق و فجور باشد م و حال اگر خود امام اهل عصیان،اطاعت از اما

از او متابعت نکنند و این  آید مردم ، لازم میسلب شود جامعه از او سلب گردد و اگر اعتماد
(. 361 الف:-ق1013حلّی، ) مستلزم نقض غرض در حکمت خداوند است و آن قبیح است

ها را به انجام  برطرف کند و آن نمکلّفاگناهان را از  امام، است تا که خداوند خواسته  کما این
زیرا تنها  ؛وند نقض غرض کرده استپس اگر وی معصوم نباشد، خدا طاعات دعوت کند.

را از گناهان دور کند و به اطاعت خدا دعوتشان کند. درنتیجه نقض  مکلّفانتواند  معصوم می
طبق  (. بنابراین161 :1 ق،1013،حلّی؛ 101 :13۳1خواجگی شیرازی، ) غرض باطل است

ق نقض باعث تحقّ  ،چون اگر اشتباه کند ؛کند خداوند در نصب معصوم اشتباه نمی ،این برهان
هدف و  خلافم و دانا است و اگر قرار باشد برکه خداوند حکی حالی در ؛شود غرض می

این با صفت حکمتش  ،ای را بر منصب امامت نشاند  حکمتش عمل کند و فرد ناشایسته
 ها برای رسیدن به تکامل و  بر اساس نیاز انسانخوانی ندارد. بنابراین خداوند امام معصوم را   هم

 هدایتشان فرستاده است.
که خداوند عدم عصمت را با مقام  درصورتی کند همچنین در این گزاره بیان میعلامه  -1

زیرا اگر خداوند که غایتش  ؛کند  این امر دلالت بر قاعده نقض غرض می ،امامت جمع کند
نوان ع یعنی فردی که معصوم نیست را به ؛عمل کند ، برخلاف آن،نصب یک امام معصوم است

اوند در هدفش نقض کرده شود که خد این باعث می ،مردم انتخاب نماید امام برای هدایت
اگر خداوند عدم عصمت را با مقام  فرماید که این گزاره می در اینجا علامه در توضیح باشد. پس

که   این عدم عصمت امام با ،رو  این از .شود باعث نقض غرض در فعل او می ،امامت جمع کند
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عنوان امام  یعنی غیرممکن است که فرد به ؛شوند جمع نمی ،وند ناقض غرض نباشدخدا
که غرض امام برطرف کردن خطا و کسب طور  . همانمعصوم باشدا غیرامّ  ،شده باشد  شناخته
عنوان  تواند او را به نمی مکلّف ،پس اگر معصوم نباشد ،نسبت به خودش است مکلّفاعتماد 

شود و این از  و صحّت کلامش ممتنع می یامر و نه و وعید، تماد به وعدهزیرا اع ؛امام قبول کند
شود و نقض  پس فایده نصبش منتفی می .ترین منفّرات نسبت به پیروی کردن از او است بزرگ

نوان امام و رهبر ع  بنابراین، شخصی که به(. 316-301 :1 ق، 1013حلّی، آید ) غرض لازم می
ل ایمان کند و باید از درون متحوّ یمان باشد تا بتواند افراد را بادارای اشود باید   جامعه تعیین می

ت باشد تا افراد از او پس امام باید دارای معصومیّ  .ل نمایدبتواند جامعه را متحوّ شده باشد تا 
 ثیر بگیرند و هدایت شوند.تأ

 اشتباه و گناه از معصوم امام باید است. پس محال خداوند بر غرض نقض بر این اساس،
 شماری بی فواید دارای امام بودن معصوم باشد. خالی زیان و مفسده هرگونه همچنین از باشد؛
 طیب،) دهد قرار معصوم را امام که است واجب خداوند بر عدل مقتضای به بنابراین است،
1361: 33۳). 
حال  .ده استعقل و حس آفری کند که خداوند انسان را با ایشان در این گزاره نیز بیان می -3

نتیجه خداوند  در .شود اش هم عوض می مسیر زندگی ،ها باشد اگر انسان مطیع هرکدام از آن
است.  شان، انبیا و اولیا را فرستاده درست در زندگی ها و انتخاب مسیر برای راهنمایی انسان

ها  که آنشود  این حاکی از آن می ،چنانچه انبیا و اولیا برخلاف غایت خلقشان عمل کنندحال 
ف غایتش نقض غرض کرده است. برخلا ه،ها را نصب کرد معصوم نیستند و خداوندی که آن

خداوند  که فرماید کند و می علامه در اثبات این قضیه به این روش عقلی استناد میبنابراین 
های  زیرا مخلوقات همراه با ویژگی ؛ها فرستاده است پیامبران و امامان را برای هدایت انسان

هایی است که در صورت عدم توجه به  انسان دارای ویژگی ،اند که در این بین شده خاصی آفریده
عقل بدون  خداوند ملائکه را با . بر این اساس،ت سقوط کندها ممکن است از مرتبه انسانیّ  آن

پس انسان  ؛عقل و شهوت آفریده است شهوت و چهارپایان را با شهوت بدون عقل و انسان را با
تر  ت داشتن عقل از چهارپایان بسیار بالاتر است و به خاطر داشتن شهوت از ملائکه پایینعلّ به 

که   آید و به دلیل این تر می است. سپس اگر شهوت آدمی بر عقلش غلبه کند، از چهارپایان پایین
واجب است که عقلش بر  بنابراینشود.  گرفتار آتش می ،شهوت و نفسش شده است مطیع

پس باید بالاتر از ملائکه باشد یا مساوی با  ه کند تا به هوای نفسش عمل نکند.بشهوتش غل
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 (.11۸-111 :1 ،ق1013،حلّی)ها باشد  آن
اهد که انسان را از آن مقام پست ها بخو و آفرینش عقل ها  امر و نهیرو اگر خداوند با   این از

لائکه برساند، با نصب پیامبران و مراتب عالی م  خارج کند و او را به -یعنی مقام چهارپایان -
آنچه  در مرتبه ،پس باید ائمه که جانشین پیامبران هستند ؛دهد ها نشان می امامان راه را به آن

نقض  وگرنهپیامبران و امامان باید معصوم باشند،  بنابراینکنند باشند.  مردم را به آن دعوت می
رو چنانچه ملاحظه کردید   این از .(همان)یابد  و آن مطلوب تحقّق نمی آید می غرض پیش

 معصوم توسط خداوند بر اساس حکمت است. نصب امام
 در تنها نه غرض نقض قباحت که توان گفت این است حال آنچه راجع به این برهان می

 امام برای عصمت اثبات جهت  ،آن از توان می بلکه دارد، کاربرد و معاد تنبوّ  به مربوط براهین
 .ه علامه با شمردن لوازم باطل قول به عدم عصمت امام، در پی اثبات آن استبرد ک بهره نیز
طور مستقیم آن را تأیید کند، بلکه  گونه نیست که به روش وی در این استدلال این ،دیگر  بیان  به

 د.گیر وی را نتیجه می با اثبات محال بودن اعتقاد به عدم عصمت امام، عصمت

 لایطاق . قاعده قبح تکلیف بما5-1

تکلیف بما »توان عنوان قاعده را به آن داد، قبح  یکی دیگر از کارکردهای عقل عملی که می
که مولا   زمانی -1ث شود: صورت جداگانه بح است. این بحث در دو آمر و مولا باید به« لایطاق

از  ت. مورد نخساست وند متعالکننده، خداکه مولا و امر  زمانی -1 و امرکننده، انسان است و
از  ؛ ولی مورد دومگردد بلکه به کارکردهای عقل نظری برمی ،کارکردهای عقل عملی نیست

صفت حکمت الهی  یطاق ظلم و قبیح است و باعقل عملی است؛ زیرا تکلیف بما لا مصادیق
درت بر ف به امری سازد که قبنده را مکلّ  است رو خداوند حکیم، محال  این سازگار نیست. از

خود محال است و  ،یطاق چه به تکلیف برگردد و چه برنگرددنابراین تکلیف ما لاآن ندارد. ب
 بما دیگر، تکلیف ی بیان  (. به361-361 :1ق، 1013پذیرش نیست )سبحانی تبریزی،  قابل

 آن است و انجام خارج فمکلّ  توانایی و قدرت حدود از آن لتحمّ  که است تکلیفی لایطاق،
 وجوب به تکلیف مثل عقلی است؛ و عادی محال یا و آور رنج و دشوار بسیار یا فمکلّ  برای
 کردن پرواز به انسان تکلیف یا و نیست آن انجام به قادر که درحالی مریض برای روزه

 (.1۳3 :6، 1311شاهرودی، )
قیاس برای اثبات عصمت امام  توان نام برد که از این دی را مینتیجه موارد متعدّ  در
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 شده است.  استفاده
لایطاق  قبح تکلیف ما ،برد کار میه دیگری که علامه برای اثبات عصمت امام ب هادلّ  -1
لایطاق، اصطلاحی کلامی است  ما نویسد که تکلیف در این رابطه می لفینالأ . ایشان دراست

و به معنای واجب نمودن تکلیفی از سوی خدا بر شخص مکلّف که توانایی انجام دادن آن فعل 
علامه در رابطه با عصمت امام  .نظر عقلی ممکن نیست این تکلیف از ،حال این را ندارد. با

ف هستند که برای اطاعت از امام با توجه به مقام مردم مأمور و مکلّ که گوید  معصوم می
نزدیکی به  ،حال اگر چنین نباشد .ت گفتار و اعمال امام اطمینان پیدا کنندعصمت امام به صحّ 

 ،پس اگر گفتار امام یقینی و علمی نباشد ؛شود از گناه حاصل نمیطاعت از امام و دوری 
عنوان امام انتخاب  خداوند برخلاف علمش فردی که گفتار و رفتارش یقینی و علمی نیست را به
 :1  ق،1013حلّی، )کرده است و این یعنی تکلیف بما لایطاق که از نظر عقلی، امری محال است. 

1۸0 .) 
کند و  این گزاره بین وجود امام و عصمت وی تلازم ایجاد میعلامه همچنین در  -1

ف به دلیل معصوم نبودن شود که مکلّ  باعث می ،دار شود اگر عصمت امام خدشه که گوید می
 ف طریق مناسبیچون مکلّ  ،با این شرایط .نسبت به گفتار و کردار او اطمینان پیدا نکند ،امام

در توضیح این استدلال شود و  لایطاق می م تکلیف بمامستلز ،کند برای شناخت امام پیدا نمی
پس جایزالخطا است و  ،اگر غیر معصوم باشد است. معصومفرماید که امام یا معصوم یا غیر می

فعتش رو لطف و من  این از .واجب نیست که افراد را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور کند
است که باعث  ی، عمل عبثصب امامت باقی بمانداگر در من شود؛ بنابراین برای افراد منتفی می

از طریق  تکلیف داشته باشد کهف، که مکلّ   امّا این ؛بر خداوند جایز باشد عبث شود عمل می
تکلیف به شناخت نداشته و اگر  مستلزم تکلیف ما لایطاق است برسد، شناختبه دیگری باشد 

همیشه با عدم وجوبش  ،به پیروی از او زیرا امر خداوند فریب به نادانی کرده است؛ باشد، پس
. ازاین رو طبق این (366-311 شده است )همان: بیان  جز اولی  به ا بطلان همهو امّ  است
هم اسلام را خوب  ،شود  فردی که به عنوان امام و رهبر جامعه از سوی خداوند تعیین می ،قاعده

به سمت تکامل آمده است و این برای هدایت افراد  داند.  شناسد و هم هدف آن را می  می
 ید. آ  مسئولیت جز از عهده معصوم بر نمی

ود که ش لایطاق ایجاد می زمانی تکلیف بما گزاره این کند که در علامه همچنین بیان می -3
. این در حالی بشناسندرا ها را بر عهده دارد  هدایت آن که وظیفه مردم نتوانند صفات امامی
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ها و گناهان  ه مردم را به اطاعت از دستورات الهی نزدیک و از زشتیکاست که امام کسی است 
ممکن است مرتکب گناه ، چون نشده باشد  نماید و هرکسی که این صفات در او شناخته دور می

به شخصی که معصوم نیست این، وجود   با .شناخته نخواهد شدامامت او هم  ،و خطا شود
زیرا باید دارای مقام عصمت باشد و این صفات در  ؛فتتوان اعتماد کرد و به او امام گ نمی

فرض،  حال اگر بر .اعتماد کنیم توانیم به او امام بگوییم و به اوی شود تا باعمال و گفتار او متجلّ 
لایطاق پیش  تکلیف ما ،او امام باشد ،حال  عین علم به امامت شخصی ممکن نباشد و در

چنانچه ملاحظه نمودید علامه از طریق این روش (. 136 همان:) آید و این محال است می
 است.  عصمت امام را اثبات کرده  2عقلی

 گیری  نتیجه

، لفینلأا به توجه با یحلّ  علامه نگاه از امامت آموزه اثبات در پژوهش این های  یافته طبق
 و ینظر عقل بخش دو بردارنده در و استدلال محتوای شامل که اثبات روش به کتمسّ  با ایشان
 برای امام وجود ضرورت عملی، عقل های  روش استخراج و اکتشاف طریق از است، عملی
 به را جامعه بتواند که باشد هایی  ویژگی دارای باید امام که کند  می بیان و نموده اثبات را جامعه
 ائمه کردند، ایجاد را اسلامی نظام ،پیامبر که طور  همان ؛نماید هدایت طیبه حیات سمت

این است که  افراد که لازمه هدایت کنند در این مسیر حرکت دارند وظیفه جامعه میان در یزن
باور و  برای بنابراین ائمه کنند. رثّ و متأ لمتحوّ  را جامعه بتوانند باشند که ها خود باید معصوم  آن

گاهی دادن  تعصم و ایمان که کسی پس ؛باشند داشته خود باید ایمان و باور ،جامعه به آ
و اهداف آن  اسلام که ستا کسی همان امام که  آن حال .باشد ثیرگذارتأ تواند  نمی ،باشد نداشته

 مسیر این در بنابراین. ستا جامعه آماده افراد هدایت برای و کرده درک وجودیش گوهر با را
 را امامان ،ما تکامل به رسیدن برای خداوند و است رسیدن تکامل نیز به ها  انسان ما وظیفه

 صورتی در این. کنند را فراهم بشر افراد همه رشد زمینه و بدهند ما به کامل برنامه که فرستاد
گاهی و علم خاطره ب که هستند ائمه این آید،  نمی بر غیرمعصوم از مسئولیت این که است  ای  آ

                                                           
مانند اثبات عصمت با  ؛توان در این باره استخراج نمود  خصوص از دیگر آثار علامه می  هه قواعد دیگری هم بالبتّ . 2

در اثبات عصمت استدلال می کند که اگر امام  کشف المرادتوجه به قبح تقدیم مفضول بر فاضل که علامه در 
ها را   های دیگر آن  توان در پژوهش  باشد و موارد دیگر که می «دون شاناً ا  » از عامه مردمکه آید   لازم می ،معصوم نباشد

 متمرکز بوده است. الألفینپی گرفت و این تحقیق بیشتر بر 
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کنند. در  جراا جامعه در را دین برنامه و باشند داشته هعهد بر را کار این مدیریت باید دارند که
 مسئله اساسی این اثبات صدد در عملی عقل های  روش طریق از یکه علامه حلّ   مجموع آن

 نخواهد گرفت. صورت ایمان با و معصوم رهبر و امام جز توسط جامعه هدایت که بودند
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